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جو بایدن که شــخصا هیچ صفت 
ممیزه ای ندارد، در شرایطی به قدرت 
رسیده است که کشورش مهم ترین 
منابع قدرت خود را از دســت داده 
به عنوان رئیس جمهور  او  اســت. 
آمریکا، مثل اســاف خود، باید از 
قدرت نرم نهایت بهره را برای حفظ و 
تقویت منافع نا مشروع آمریکا ببرد.

سیاست خارجی دولت »جو بایدن« نسبت به 
افغانستان، تمایز جدی با سیاست خارجی دولت 
»دونالد ترامپ« دارد. این مســئله به ویژه درباره 
توافق آمریکا و طالبان، منعقدشده در اسفند ۱۳۹۸ 
مشهود است. دموکرات ها این توافق را قبلا مورد 
نقــد قرارداده بودند. نگرش دولت بایدن مبنی بر 
ضــرورت حضور نیروهای ویژه برای حراســت از 
مناطق شهری در برابر حملات طالبان و هم چنین 
حفظ ساختار به اصطلاح دموکراتیک و ارزش های 
حقوق بشــری، با مفاد این توافــق منافات دارد. 
بنابراین، می توان به ارزیابی این مسئله پرداخت که 
دولت بایدن چه سیاستی در قبال توافق آمریکا با 

تحلیلگران با توجه به تاثیرگذاری تصمیم گیری های دولت جدید آمریکا بر اقتصاد جهانی، حل و فصل 
سه موضوع تعیین اولویت های داخلی و خارجی، نوع نگرش به توافقات بین المللی پیشین و حل چالش ها 

با چین را در بهبود اوضاع اقتصادی جهان و واشنگتن ضروری می دانند.
»جو بایدن« در اولین روز کاری ۱۷ دستور اجرایی در حوزه های مختلف صادر کرد که به صورت عمده 
بر مســائل داخلی ایالات متحده تمرکز داشت. طبق اظهارات بایدن و نزدیکان وی، در شرایط کنونی کاخ 

سفید بیشتر انرژی خود را بر حوزه های داخلی متمرکز کرده است.
در همین راستا، بایدن در همان روز نخست اقداماتی را انجام داد. او استراتژی زمان جنگ را برای مقابله 
با همه گیری ویروس کرونا اعلام کرده اســت. گزارش روزنامه »نیویورک تایمز« نیز حکایت از آن دارد که 

بایدن از استراتژی ملی رونمایی کرد که ترامپ در برابر آن مقاومت می کرد.
به نوشته این روزنامه راهبرد ۲۰۰ صفحه ای بایدن به طیف وسیعی از بحران های فوری آمریکا در حوزه 
تولید واکسن، توسعه روش های درمانی و تقویت تجهیزات پزشکی به ویژه در جوامع غیرسفیدپوست می پردازد.

گذشته از این موضوع، در هر صورت اما بزرگی اقتصاد و قدرت و نفوذ آمریکا، نقش و جایگاهی خاص 
را به تصمیم گیری های کاخ سفید حتی در حوزه داخلی می دهد زیرا اثرات آن در جهان مشاهده می شود. 
یکی از این حوزه ها تصمیمات اقتصادی دولت بایدن برای عرصه داخلی این کشــور است که به طور قطع 

برای دیگر کشورها و اقتصاد جهانی مهم ارزیابی می شود.
اندیشــکده »مرکز مطالعات بین المللی و راهبردی« در گزارشــی به بررسی راهبردهای کلان چهل و 
ششــمین رئیس جمهوری آمریکا پرداخت و گذشته از مسائل سیاست بین الملل به چالش های مهم دولت 

بایدن در حوزه اقتصاد داخلی و پیوند آن با تحولات اقتصادی بین المللی اشاره کرده است. 
این اتاق فکر آمریکایی در تحلیل خود با نگاهی کلان، ســه تنش مهم کاخ ســفید بایدن در سیاست 

اقتصاد بین المللی را بررسی کرده است که در بخش ذیل به آنها می پردازیم:
اقتصاد بین المللی از جمله حوزه های سیاست خارجی ایالات متحده است که باید منتظر فاصله بسیار 
زیادی میان دوره بایدن و ترامپ در آن باشیم. در این شرایط موضوع هایی همچون میزان حساسیت ها در 
مورد کسری تجاری یا کاهش تعرفه، نداشتن تعهد بیشتر به حل و فصل مشکلات در چارچوب چندجانبه 
یا ایجاد یک فرایند سیاستگذاری منضبط تر مطرح می شوند. باید گفت که دولت بایدن به طور کامل متفاوت 
از رئیس جمهوری قبلی عمل خواهد کرد. اما سه حوزه در سیاست اقتصاد بین المللی وجود دارد که در آن 
برای بایدن انگیزه هایی متناقض می توان تصور کرد. تازمانی که چنین تنش هایی حل و فصل نشوند، این 

خطر وجود خواهد داشت که این بخش مهم از سیاست ها در دولت جدید آمریکا از هم فرو بپاشد.
تعیین اولویت داخلی و خارجی 

اولین تنش برای دولت بایدن تعیین اولویت اقتصادی در حوزه های داخلی و خارجی است. رئیس جمهوری 
بایدن در کارزار انتخاباتی، انتصاب نیروها و پیشنهادات ابتدایی در زمینه قانونگذاری آشکارا اظهار داشت که 
باز سازی اقتصاد داخلی برای دولت وی اولویت شماره یک به شمار می رود. این تصمیم باتوجه به وضعیت 
بحرانی که وی با آن رو به رو اســت یعنی همه گیری کووید ۱۹، وضعیت نامناســب اقتصادی، بی عدالتی 
نژادی و اختلافات سیاسی فتنه انگیز اتخاذ شده است. رئیس جمهوری جدید گفته است هیچ وقتی را برای 
احیای انســجام در ایالات متحده و از ســرگیری تعاملات و کوشش ها در چارچوب موسسات چندجانبه از 

دست نخواهد داد.
این اولویت ها از نظر دولت آمریکا لزوما در تعارض نیستند. در واقع تیم بایدن عبارت »سیاست خارجی 
برای طبقه متوسط« را به صورت کامل هدف گرفته است و از این منظر بر تعامل بین المللی، اقتصادی و... 
در دولت جدید در خدمت باز سازی داخلی به ویژه بهبود وضعیت کارگران آمریکایی تمرکز می کند. اما در 

جزئیات عوامل دردسر زیادی وجود دارد که باید روی آنها کار شود.
وقت و سرمایه یک رئیس جمهور محدود است و اولویت بندی های داخلی و خارجی ممکن است شرایط 
را پیچیده و شلوغ کند. رخدادها در صحنه جهانی- چه آنهایی که از قبل در تقویم وجود داشتند همچون 
نشست های بین المللی یا بحران های ناگهانی- مواردی هستند که می توانند باعث حواس پرتی رئیس جمهور 

از سیاست داخلی شوند.
به صورت اساســی تر برخی از عناصر طرح بهبود اوضــاع در داخل می توانند با اولویت های بین المللی 
بایدن در تضاد قرار بگیرند. به عنوان نمونه تعهد برای خرید کالای آمریکایی می تواند در تضاد با تلاش های 
دولت در زمینه باز سازی روابطش با متحدان ایالات متحده باشد. این متحدان خواستار سهم عادلانه ای از 

سرمایه گذاری های جدید در زیرساخت، نوآوری و بازار هستند.
ســازگار کردن این اولویت های متناقض نیازمند آن اســت که کاخ سفید بایدن نظم و انضباط دقیقی 
را در روند کاری خود اعمال کند تا اطمینان حاصل کند که خوشه های گوناگون سیاستگذاری به صورت 
هماهنگ در حال انجام وظیفه هســتند. این امر با توجه به انبوهی از مقامات ارشــدی که در پســت های 
مختلف کاخ ســفید منصوب شده اند )که هر یک دســتور کار سیاسی و منافع خود را دارند( ممکن است 

تضادهایی را به همراه داشته باشد. 
یک گام مهم دیوانسالارانه آن است که وظیفه هماهنگی اقتصادی بین المللی را یک معاونت پرقدرت 
در کاخ ســفید انجام دهد که گزارش ها را ســپس به »جیک سالیوان« مشاور امنیت ملی و »برایان دیز« 
رئیس شورای اقتصاد ملی ارائه می کند. مطلع بودن از وضعیت متحدان در برنامه ریزی برای باز سازی اوضاع 

داخلی سودمند خواهد بود.
توافقات اقتصادی قبلی

تنش دوم در سیاســت اقتصــادی بین المللی جو بایدن بین ناخشــنودی دولت جدیــد از مذاکرات 
 تجاری ســنتی و تمایل برای برقراری دوباره رهبری ایالات متحده به ویژه در منطقه اقیانوس آرام و هند

)Indo-Pacific ( در نوسان است.
بایدن و تیمش به عنوان برگزیدگان انتخابات، آب سردی را بر روی ایده اقدام زودهنگام دولت جدید برای 
مذاکره در مورد توافقنامه های تجاری پیشین ریختند. به صورت ویژه آنها بی علاقگی خود به پیوستن دوباره 
به مشارکت ترانس پاسیفیک )TPP( را نشان دادند که توافقنامه ای فرامنطقه ای با ۱۱ متحد و شریک آمریکا 
است که در دوره دولت »باراک اوباما« برای آن مذاکره شد اما از سوی »دونالد« ترامپ کنار گذاشته شد.

تقریبا همه کارشناسان مسائل آسیا در واشنگتن با این نظر موافقند که یک راهبرد کارآمد ایالات متحده 
در هند و اقیانوس آرام باید شــامل سیاســت اقتصادی و تجاری مورد اطمینان و موثقی باشد. متحدان و 
شرکای منطقه ای از حضور امنیتی ایالات متحده به عنوان یک نیروی تثبیت کننده استقبال می کنند اما آنها 
همچنین از واشنگتن می خواهند که برای تقویت همگرایی اقتصادی در منطقه مشارکت فعالی داشته باشد. 
اگر ایالات متحده قصد ندارد بار دیگر به مشارکت ترانس پاسیفیک بپیوندد، متحدان و شرکا از واشنگتن 

انتظار دارند یک راهبرد اقتصادی جایگزین و جذابی را برای منطقه ارائه دهد.
فشار روی دولت بایدن برای اعلام این راهبرد با نزدیک شدن به اجلاس های سالیانه آسیا در پائیز سال 
 ۲۰۲۱ بیشتر خواهد شد. اجلاس سالانه همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه )APEC( در ماه نوامبر با نشان دادن

علاقه مندی بلندمدت ایالات متحده برای پیوســتن دوباره به طرح ترانس پاسیفیک با شرایط مناسب، به 
ایجاد قوانین و هنجارهای تازه در حوزه های اصلی منجر می شود.

یکی از این حوزه ها اقتصاد دیجیتال است که در آن نیاز مبرمی به قوانین مشترک در زمینه اطلاعات 
و تجارت الکترونیک وجود دارد. بایدن می تواند پیشــنهاد دهد که اقدامات موجود در ترانس پاســیفیک و 
آپک و توافقنامه تجارت دیجیتال میان ایالات متحده و ژاپن در قالب یک توافق دیجیتال جامع مورد توجه 

قرار می گیرد.
مدیریت چالش ها با چین

ســومین تنش رویارویی آمریکا با چین است. رئیس جمهوری بایدن تصریح کرد که وی موافق ارزیابی 
دولت ترامپ از چین اســت که این کشــور را یک رقیب راهبردی آمریکا عنوان کرد. مشاوران برجسته ای 
همچون جیک ســالیوان و »کورت کمپبل« هماهنگ کننده هند و اقیانوس آرام، هیچ توهمی را در مورد 
چالشی که پکن برای منافع ایالات متحده در هند و اقیانوس آرام و فراتر از آن ایجاد می کند، ندارند. دولت 
بایدن از سیاســت هایی پشتیبانی می کند که منجر به جدایی انتخابی دو اقتصاد به ویژه در حوزه فناوری 
می شــود حال آنکه وی نســبت به رئیس جمهوری قبلی مواضع تندتری را در زمینه سرکوب حقوق بشر و 

دموکراسی در سین کیانگ، هنگ کنگ و دیگر مناطق اتخاذ خواهد کرد.
همزمان دولت بایدن احساس می کند مجبور است برای مقابله با چالش های جهانی که چین همزمان 
بخشی از مشکل و راه حل است، با پکن تعامل داشته باشد. این موارد شامل شیوع کرونا، تغییرات اقلیمی، 
گسترش سلاح های هسته ای است. همراهان بایدن در مسیر پرداختن به این مسائل تلاش دارند تا کانال های 

ارتباطی دیپلماتیکی را با پکن برقرار کنند که در دوره ترامپ قطع شده بود.
نگرانی عمده آن است که محرک های تعامل یا تقابل با پکن در نهایت تلاش ها در هر دو مسیر را تضعیف 
کند. یک نگرانی مهم در واشــنگتن آن اســت که »جان کری« به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری در 
زمینه تغییرات آب و هوایی ممکن است برای اطمینان پیدا کردن از همکاری چین، به این کشور امتیازات 
تجاری یا حقوق بشری را بدهد. برخی دیگر اما این نگرانی را نابجا می دانند و تیم بایدن را در زمینه منافع 

و ارزش های آمریکا در مقابل چین بی پروا و بدون تزلزل ارزیابی می کنند.
چند موضوع در زمینه حفظ موازنه رقابت و همکاری با چین وجود دارد که باید رعایت شــود. نخست 
اینکه همکاری با پکن در زمینه بهداشت جهانی و آب و هوا از طریق سازمان های چندجانبه جهانی و گروه 
۲۰ در حال انجام است حال آنکه استفاده از کانال های دوجانبه به پکن فرصت مطرح کردن مباحث تجاری، 
اقتصادی و حقوق بشری را می دهد. برای مدیریت این توازن، دولت بایدن باید کانال های غیررسمی و سطح 
بالایی را با مقامات ارشد دو کشور که در دوره اوباما وجود داشت، دوباره فعال سازد. امروزه این گروه شامل 
جیک ســالیوان، کورت کمپبل، برایان دیز از ســوی آمریکا و »یانگ جیچی« و »لیو هی« مشاوران ارشد 

اقتصادی »شی جین پینگ« می تواند باشد.
با نگاه به اصول فرایندی و چشم انداز راهبردی، دولت بایدن باید قادر باشد سه تنش فوق را حل و فصل 
کنــد. بدون رفع آنها، این خطر وجود دارد که سیاســت اقتصادی بین المللی ایالات متحده با تناقض های 

داخلی در هم بریزد و ناکارآمد شود.
منبع: خبرگزاری جمهوری اسامی

 کشــور آمریکا مراحل شــفافی از رشــد، 
اوج گیری و افول را پشــت سر گذرانده است. 
 موتور محرکه پیشــرفت و افول آمریکا، از ابتدا 
تاکنون را می توان بر اساس دو مفهوم قدرت سخت 
و قدرت نرم تحلیل کرد. در اینجا تلاش می شود 
بر اســاس هر کدام از این دو مفهوم، تحولات 
 آمریــکا در حد یک مقاله کوتاه ژورنالیســتی 

ارائه گردد. 
قدرت سخت

 قــدرت ســخت آمریــکا، که در شــکل 
جنــگ افزار های نظامی و قدرت تخریبی آنها، 
قابل رویت است، ابتدا بخشی از ماشین نظامی 
انگلیس بوده اســت. این ماشــین نظامی طی 
بیش از ســه قرن و در زمان ســرکوب قبایل 
سرخپوست و فتح سرزمین های جدید، بر سلاح 
بومیان برتری مطلق داشته است و به طور کل، 
اروپایی های مهاجر پیروزی خود را مدیون همین 

سلاح های گرم و آتشین بوده اند.
در سال ۱۷۷6 مستعمره نشینان بریتانیا، از 
این کشور اعلام استقلال کردند و در سال ۱۷۸۳ 
نیز حاکمیت ایالات متحده بر مناطقی که در 
حد فاصل کانادا در شمال، فلوریدا در جنوب و 
رود »می سی سی پی« در غرب قرار می گیرند، 

تثبیت گردید. 
امــا، از ســال ۱۸۹۰ و زمانــی که توجه 
واشنگتن به آمریکای مرکزی و لاتین معطوف 
شــد، قدرت سخت این کشور به آزمون جدی 
گذاشته شد. آمریکا در سال ۱۸۹5 انگلیس را 
در ونزوئلا کنار زد و در ســال ۱۸۹۸ طی یک 
جنگ ۱۲۳ روزه، اسپانیا را به سختی شکست 
داد و کوبا، گوام و پورتوریکو را از اسپانیا گرفت 
و سپس، کشور فیلیپین در آسیا را به مبلغ ۲۰ 

میلیون دلار، از اسپانیا خرید!
این فتوحات گســترده هــم برتری قدرت 
ســخت آمریکا را در دنیــای جدید اثبات کرد 

و هم به سران واشنگتن اعتماد به نفس داد.

بایدن عمده  چالش  سه 
جهانی اقتصاد  قبال  در 

منـابع قـدرت 
درآمریکای جو بایـدن

سبحان محقق

سـیاست دولـت جـدید آمـریکا
در قبـال افـغانسـتان

طالبان در پیش خواهد گرفت و این نکته با توجه 
به مواضع طالبان و کابل، چه تأثیری بر مذاکرات 

صلح خواهد داشت.
بایدن در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 
به تصریح درباره سیاست »ضدتروریسم« آمریکا 
پس از ۱۱ سپتامبر انتقاداتی ابراز کرد. به نظر او 
استفاده از نیروی نظامی برای »تغییر رژیم« امری 
بیهوده است که در دولت وی منتفی خواهد بود. 
هم چنین مقابله با تروریسم به هدف گیری اهداف 
محدود و مشخص با حملات هوایی پهپادی و یا 
نیروهــای ویژه کم تعداد ولی ماهر، تقلیل خواهد 
یافت. وی حامی توازن در دیپلماسی و نظامی گری 
اســت که عمدتاً به افزایش نسبت اولی در قیاس 
با دومی، جز در »منافع حیاتی« گرایش دارد. به 
همین دلیل در ایام تبلیغات صراحتاً در مصاحبه 
به شــورای روابط خارجی گفــت که »از تلاش 
دیپلماتیک به همراهی همســایگان افغانســتان 
برای پیگیری گفت وگوهای صلح با طالبان حمایت 
می کند ولی اندکی از نیروهای نظامی و اطلاعاتی 
را برای مبارزه با تروریسم حفظ می کند«. اولویت 
اصلی سیاســت خارجی دولت بایــدن، مقابله با 
نفوذ گســترده چین است. به همین دلیل تمایل 
دارد پرونده های دیگر مانند ایران، کره شمالی و 

افغانستان را در زمانی کوتاه تر به سرانجام برساند. 
این سیاســت هم با افزایش نیروهای نظامی در 
افغانستان در دولت اوباما و هم با نظر ترامپ مبنی 

بر خروج یک باره، تمایز جدی دارد.
نگرش به توافق صلح

نه فقط دموکرات ها بلکه بعضی جمهوری خواهان 
نیز از ابتدا مخالفت خود را نسبت به توافق آمریکا با 
طالبان ابراز کرده اند. مخالفان معتقدند این توافق 
صرفاً به واگذاری افغانســتان به این گروه خواهد 
انجامید و آمریکا را پس از ســال ها اشغال گری و 
صرف هزینه، بدون هیچ دستاوردی از این کشور 
خارج می کند. بایدن و هریس در جریان تبلیغات 

نامزدهای حزب دموکرات، مخالفت خود با چنین 
توافقی و ضرورت حفظ دستاوردهای به اصطلاح 
دموکراتیک در افغانســتان را اعلام کردند. با این 
وجود، ثمره توافق با طالبان در توقف حملات این 
گروه به نیروهای آمریکا و متحدانش، لغو این توافق 
را برای دولت بایدن، به ویژه با توجه به گرایش افکار 
عمومی آمریکا به شعار »پایان جنگ های بی پایان«، 
دشوار کرده است. به همین دلیل جیک سالیوان، 
مشاور امنیت ملی بایدن توافق با طالبان را تأیید 
کرد، البته معیار پایبندی آمریکا به تعهداتش را، 
پایبندی متقابل طالبان به آن تعهدات به ویژه قطع 

ارتباط با القاعده و آتش بس کامل عنوان داشت.
در عین حال که اولویت مســائل داخلی اعم 
از کرونــا، تبعیض نژادی و اقتصــاد برای جامعه 
آمریکایی، شاید موجب توجه کمتر سیاستمداران 
این کشــور به بحران های نظامی خارجی شــود، 
ولی بعید به نظر می رســد فشار کشورهای متحد 
آمریکا در منطقه و لابی جنگ طلبان، اجازه دهد 
حداقل در کوتاه مدت رویکردهای نظامی گری این 
کشــور با تغییرات عمده رو به رو شــود. چنان چه 
یکی از کارشناســان سابق سیا در غرب آسیا نیز 
ابراز کرده که با وجــود گرایش طرفداران بایدن 
بــه خروج نظامیان آمریکایــی از منطقه، نحوه و 

ســرعت کاهش نیروهای نظامی آمریکایی تأثیر 
قابل توجهی بر شــرایط ژئوپلتیک مناطق مدنظر 
در غرب آسیا خواهد گذاشت و می تواند به تقویت 
موقعیت دولت ها و گروه های مخالف منجر شود. 
در این خصوص اندیشکده های حامی رویکرد حزب 
دموکرات نیز بر حضور در افغانستان تا نتیجه بخشی 

مذاکرات صلح تأکید کرده اند.
نگرش کابل و طالبان به بایدن

منازعات نظامی میان طالبان و دولت افغانستان 
کاهش چندانی نداشــته، زیرا ایــن گروه با عدم 
پشــتیبانی نظامیان آمریکایی از کابل، نیازی به 
ارائه امتیــازات جدی به دولت نمی بیند. در عین 

حال که اختلافات درونی دولت افغانســتان میان 
اشرف غنی و عبدالله عبدالله نیز مانع از اتخاذ واکنش 
قاطع واحد نســبت به توافق شــد. دولت ترامپ 
زمینه  سازی برای یک گفت وگوی پایدار و منسجم 
را فدای رقابت های انتخاباتی کرد. تعجیل در آغاز 
مذاکرات سبب شــد طالبان نه مشروعیت دولت 
کابــل را پذیرفته و نه درباره مطالبات به اصطلاح 
دموکراسی خواهانه و مسائل زنان، انعطافی نشان 
دهد. به همین دلیل این گروه تمایلی به تغییر مفاد 
توافــق ندارد. طالبان اندکی پس از پیروزی بایدن 
در بیانیه ای، ضمن آن که انتخابات را »مسئله ای 
داخلی در آمریکا« دانســت، افزود که این توافق 
»منطقی ترین و مؤثرترین وسیله برای پایان جنگ 

در افغانستان« است.
ولی دولت افغانستان از ابتدا نقشی در توافق 
طالبان و آمریکا نداشت و به همین دلیل به برخی 
مفاد آن به ویژه بی اعتنایی آمریکا به ساخت سیاسی 
جمهوری در مذاکرات آتی، انتقاد دارد. کابل در یک 
پارادوکس جدی گرفتار شده است. از یک سو بدون 
حمایت آمریکا تمایلی به بازگشــت به نبردهای 
خون بار با طالبان ندارد. زیرا در شرایط کاهش رشد 
اقتصادی و شــیوع کرونا، توان یک نبرد نظامی را 
ندارد. از سوی دیگر تمایلی به اجرای دقیق توافق 

مطلــوب طالبان نیز ندارد. به همین دلیل پس از 
پیروزی بایدن، ســرور دانش، معاون دوم ریاست 
جمهوری افغانستان از او خواست در روند مذاکرات 
با گروه طالبان بازنگری کنــد. این امیدواری در 
مواضع دیگر کارشناســان سیاسی کابل به چشم 
می خورد. کابل بــدون حمایت نظامی، امنیتی و 
اطلاعاتی آمریکا فاقد ابزارهای فشار برای تمکین 
طالبان به مفاد توافق نامه اســت. پس طبعاً سعی 
خواهد کرد با تکیه بر ارزش های لیبرال دموکراسی 
به ویژه حقوق بشــر، مســائل زنان و انتخابات، از 
رویکرد حزب دموکرات نسبت به این موارد برای 

کسب حمایت بیشتر، بهره برداری کند.

سناریوی محتمل
تمایز رویکرد بازیابی »رهبری جهانی غرب« 
توســط آمریکا در دولت بایدن با »اول آمریکا«ی 
دولت ترامپ، ســبب می شــود رویکرد جدیدی 
درخصوص افغانســتان اتخاذ شود. بایدن حامی 
خروج نظامی از افغانستان در میان مدت، احتمالاً 
تــا پایان دولت اول خود می باشــد. پس احتمال 
دارد که اعلام کند به تعهد آمریکا مبنی بر خروج 
کامل از افغانســتان پایبند اســت تا طالبان را به 
ادامــه مذاکره و آتش بس کامل میان این گروه و 
نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان ترغیب کند، 
ولی خروج کامل را طبق برنامه زمان بندی شــده 
توافق ترامپ با طالبان انجام ندهد، بلکه منوط به 
نتیجه بخش بودن مذاکرات و برقراری صلح میان 
طالبــان و دولت نماید. در عیــن حال که بایدن 
برخلاف ترامــپ، تلاش خواهد کرد تضمین های 

معین و زمان بندی شده ای برای قطع ارتباط طالبان 
با القاعده اخذ کند. تیم سیاست خارجی بایدن در 
عین بی علاقگی به تشدید اهرم های سخت افزاری 
از ابزارهای دیپلماتیک بهره بهتری خواهند برُد. 
بــه همین دلیل با ارتباط گیری و تماس مداوم با 
دولت پاکستان سعی خواهند کرد طالبان را وادار 
به پذیرش برخی محدودیت ها و مطالبات نمایند. 
همچنین آمریکا می توانــد از ابزارهای اقتصادی 
برای وادار سازی طالبان به پذیرش نوعی توازن در 
مذاکرات بهره برداری کند. زیرا با توجه به نیاز مالی 
هر دولتی در افغانستان به آمریکا برای باز سازی های 
پس از جنگ، ایالات متحده نقشی انکارناپذیر در 

دوران پساصلح ایفا خواهد کرد.
جمع بندی

اینکــه طالبان حاضر به پذیرش ســناریوی 
محتمــل دولت بایدن شــود و خــروج تدریجی 
نظامیان آمریکایی در میان مدت را بر خروج این 
نیروها در کوتاه مدت ترجیح دهد، مشخص نیست. 
علاوه بر اینکه به نظر می رسد مواضع حمایت آمیز 
دولت بایدن از دولت افغانســتان و پافشــاری بر 
برخی اصول و ارزش های لیبرالی، روند مذاکرات 
را دشوارتر و فرسایشی تر کند. مسئله اصلی، قالب و 
روش مندی ساخت سیاسی آینده است که بی شک 
دو بخش »نحــوه گزینش حاکمان« و هم چنین 
اختیــارات« در بخش های  »چگونگی تقســیم 
نظامی، امنیتی، قضایــی و فرهنگی، مایه اصلی 

تنش خواهد بود.
منبع: اندیشکده تبیین

در دو جنگ بزرگ جهانی نیز ماشین جنگی 
آمریکا نه تنها آسیب قابل ذکری ندید، بلکه دو 
جنــگ اول و دوم جهانی برای آمریکا از لحاظ 
نظامی، به مثل یک رزمایش با هدف تقویت بنیه 
ارتش از هر نظر می مانســت و حتی باعث شد 
که این کشور به سلاح مخرب هسته ای دست 
یابد و قدرت تخریب آن را جلوی چشم جهانیان 
آزمایش کند. دو جنگ بالا به علاوه، فرصت های 
اقتصادی بی نظیری را برای آمریکا فراهم کرد. 
همین عوامل دست به دست هم داده و آمریکا 
را به یکی از دو ابر قدرت برتر جهان بعد از سال 

۱۹45 تبدیل کرده اند.
بــا تحولات دهه های بعــد، به ویژه پس از 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۲، 
دوره جدیدی برای آمریکا آغاز شد. قدرت سخت 
این کشور و متحدانش در حمله به عراق)۱۹۹۲( 
و لشکر کشی های پس از واقعه ۱۱ سپتامبر سال 

۲۰۰۱ به رخ کل دنیا کشیده شد.
قدرت نرم

در ارتبــاط با آمریکا، قدرت نرم را می توان 
تحت سه مفهوم وحدت، احترام و ترس قرار داد؛ 

منظــور از وحدت، گرایش بــه یکپارچگی در 
داخل و ایجاد اتحاد و ائتلاف در خارج اســت. 
در داخل، همان طــور که می دانیم، 5۰ ایالت 
بــا یکدیگر در قالب یک نظــام فدرالی، متحد 
شدند. از لحاظ ایدئولوژیکی نیز اندیشه لیبرال 
دموکراسی، گفتمان غالب بوده است. در چنین 
شرایطی، شکاف های اجتماعی فعال و غیر فعال، 
تحت الشعاع دســتگاه عظیم تبلیغاتی و غرور 
کاذب ملی، قرار می گرفته اند. بحران های نژادی 

و اقتصادی دوره ای هم به شیوه های مختلف، از 
جمله با استفاده از زور، موقتا حل می شده اند.

یکی دیگر از مهم ترین ابزار قدرت آمریکا طی 
دهه های گذشته، احترامی بوده است که مردم و 
سران خیلی از کشورها برای آمریکا قائل بوده اند. 
از نگاه این بخش از مردم دنیا، آمریکا در توسعه 
دموکراسی و حمایت از حقوق بشر، پیشگام بوده 
و مهد آزادی بیان و علم است. علاوه بر موارد بالا، 
نفس قدرت برای خیلی ها احترام می آورد. قدرت 
نرم برندّه ترین و خطرناک ترین سلاح در دست 
آمریکا بوده است. زیرا، نه تنها برای این کشور 
هزینه ای نداشته، بلکه کشورها را به اختیار خود 
و از درون مقهور هژمونی آمریکا می کرده است.
مولفه دیگری که قدرت نرم آمریکا را تشکیل 
می داده، ترس بوده است. آمریکا در جنگ های 
خود، معمولا از یک اصل معروف ماکیاولی بهره 
می برد؛ چنان کشتار کن که همه از تو حساب 
ببرند. بسیاری از کشورها به دلیل واهمه ای که 
از آمریکا داشته اند و دارند، پیشاپیش خودشان 
را تســلیم این کشور می کنند و فرصت نبرد را 

به اختیار، از خود سلب می کنند. در این مورد، 
مثال های فراوانی وجود دارد و بهترین نمونه از 
این نوع کشور ها در حال حاضر، عربستان و شیخ 

نشین های خلیج فارس هستند.
آمریکای دوره جو بایدن

خوشبختانه، طی دهه های اخیر و به ویژه در 
دوره ریاست جمهوری »دونالد ترامپ«)۲۰۱6- 
۲۰۲۰( ضربات مهلکی بــه قدرت نرم آمریکا 
وارد شده است. شکاف های اجتماعی عمیق در 

این کشور ، حاکمیت را به چالش کشیده اند، به 
طوری که در این حد و  اندازه، تا کنون ســابقه 
نداشته اســت. در آمریکا برای نخستین بار به 
کنگره حمله شــده و باز هم برای نخستین بار، 
روند انتقال قدرت با حاشــیه های بی سابقه ای 
همراه شده اســت. اعتراض های خیابانی مردم 
گسترده تر شده اســت و گروه های افراطی نیز 
از یک طرف، دولت و از طرف دیگر، گروه های 

سیاسی و مردم را به چالش کشیده اند.
مولفه دیگر قدرت نرم آمریکا، یعنی احترام 
به این کشور، نیز اکنون به شدت آسیب دیده 
است. دیگر کسی آمریکا را کشوری صلح طلب، 
حامی حقوق بشــر و دموکراســی، مهد علم و 
آزادی بیــان نمی داند. مردم جهــان در حال 
حاضر نسبت به سال های قبل، تصور معکوسی 
نسبت به آمریکا دارند؛ آنها وقتی نام آمریکا را 
می شــنوند، به یاد جنگ، لشکرکشی، کشتار، 

تجاوز و دزدی می افتند.
پدیده ترس نیز دیگر نمی تواند مثل گذشته، 
جوامع مختلف را مرعوب آمریکا بکند. زیرا همه 
فهمیده اند کــه آمریکا نه توان نبرد رودر رو را 
دارد و نه سلاح های مخرب صرفا در انحصار این 
کشور است. مردم کشورهای مختلف دیده اند که 
چهار کشتی ایرانی، علیرغم تهدیدات آمریکا، به 
مردم تحت محاصره ونزوئلا بنزین رسانده اند و 
واشنگتن هیچ غلطی نتوانست بکند. این اقدام 
و اقدامات شجاعانه مشــابه دیگر ایران، باعث 
شــده اســت که ملت ها مثل ســابق، مرعوب 

آمریکا نباشند.
جمع بندی

جو بایدن که شخصا هیچ صفت ممیزه ای 
ندارد، در شــرایطی به قدرت رسیده است که 
کشورش مهم ترین منابع قدرت خود را از دست 
داده است. او به عنوان رئیس جمهور آمریکا، مثل 
اسلاف خود، باید از قدرت نرم نهایت بهره را برای 
حفظ و تقویت منافع نا مشروع آمریکا ببرد. اما، 

همان طور که دیدیم، آمریکا در حال حاضر، از 
این لحاظ ، خلع سلاح است. 

در خبر ها می شــنویم که بایدن قصد دارد، 
حمایــت از عربســتان را در جنگ یمن ، قطع 
کند. اما همزمان به نقل از رئیس جمهور آمریکا 
می شنویم که این کشور به حمایت از آل سعود 
ادامه خواهد داد! همین دو رویکرد سیاسی به 
اصطلاح متفاوت، از سر درگمی بایدن به خوبی 
بهره بر می دارد؛ از یک طرف، او سعی می کند، 
قدرت نرم آسیب دیده آمریکا را ترمیم کند، و 
از طرف دیگر، با حمایــت از رژیم دیکتاتوری 
عربســتان، به قدرت نــرم آمریکا )درخصوص 

توسعه دموکراسی و...( ضربه می زند!
در ارتبــاط با بهره گیری از قدرت ســخت 
نیــز بایدن هیچ شانســی نــدارد و نمی تواند 
لشکرکشــی های آمریــکا در دهه های اخیر را 

تکرار کند. 
با این تفاصیل، به نظر می رســد که ایالات 
متحده، روزهای اوج خود را پشت سر گذاشته 
اســت و باید از بلند پروازی های سابق ، فاصله 

بگیرد.


